
نشریه هـــــدی
ویـــژه هفته بســـیجسال دوم، شـــماره ســـیزدهم، آذر ماه 1404

تشکل  یک  صرفاً  نمی‌توان  را  دانشجویی  بسیج 
دانشگاهی دانست؛ این نهاد در متن حرکت‌های 
اجتماعی ایران، به مثابه حلقه‌ای از همان »شجره 
گذاشت  بنیان  خمینی)ره(  امام  که  است  طیبه« 
ملت«  ایستادگی  »راز  را  آن  بارها  انقلاب  رهبر  و 
اجتماعی  علوم  زبان  با  بخواهیم  اگر  خوانده‌اند. 
پدیده‌ی  یک  دانشجویی  بسیج  بگوییم،  سخن 
»آشنازدایی« است؛ یعنی همان چیزی که در نگاه 
اول شاید تکراری و عادی جلوه کند، اما در بطن 
می‌سازد.   دگرگون  را  اجتماعی  ساختارهای  خود 
اندیشه‌ها،  تضارب  میدان  عنوان  به  دانشگاه، 
همواره در معرض تهاجم نرم و شایعه‌پراکنی بوده 
است. در چنین فضایی، بسیج دانشجویی نقش 
یک  معنای  به  نه  می‌کند؛  ایفا  را  »کاروان‌دار« 
به مثابه شبکه‌ای اجتماعی که  بلکه  گروه بسته، 
را در  و ظرفیت‌های متفاوت  با عقاید  دانشجویان 
چیزی  همان  این  می‌دهد.  قرار  مشترک  مسیر 
است که حضرت آقا در دیدار با بسیجیان فرمودند: 
آینده  به  ایران  ملت  امید  راز  بسیجی،  »روحیه 
است.« امید، در اینجا نه یک شعار، بلکه سرمایه 
اجتماعی است که مانع فروپاشی پیوندها می‌شود.  
باید  دانشجویی  بسیج  اجتماعی،  روابط  منظر  از 
بتواند چراغ قوه‌ای در دست بگیرد و مسیر را روشن 
کند؛ یعنی در برابر آشنازدایی دشمن که می‌خواهد 
به  دست  خود  دهد،  جلوه  بی‌معنا  را  ارزش‌ها 
چشم‌ها  به  دوباره  را  حقیقت  و  بزند  آشنازدایی 
به  این همان لحظه‌ای است که دانشجو،  بیاورد. 
جای مصرف‌کننده‌ی منفعل رسانه، به »عمار« و 

»سلمان« تبدیل می‌شود؛ روشنگر و تحلیل‌گر.
ایران  سیاست  بستر  در  اگر  را  دانشجویی  بسیج 
دانشگاهی  نهاد  یک  از  فراتر  چیزی  بنگریم، 
اجتماعی  بازوی  واقع  در  تشکل  این  است؛ 
انقلاب در محیطی است که بیشترین تماس را با 
جریان‌های فکری جهانی دارد. دانشگاه، به تعبیر 
جامعه‌شناسان، »آزمایشگاه سیاست« است؛ جایی 
که ایده‌ها و نظریه‌ها به سرعت در معرض آزمون قرار 
دانشجویی  بسیج  در چنین محیطی،  می‌گیرند. 
تولیدکننده‌ی  بلکه  ارزش‌هاست،  حافظ  تنها  نه 

گفتمان جدید نیز هست.  

از منظر سیاسی، بسیج دانشجویی باید بتواند 
میان دو سطح حرکت کند:  

و  ملی  هویت  از  دفاع  یعنی  داخلی:  سطح   -
اسلامی در برابر جریان‌های سکولار یا لیبرالی که 
کنند.   جدا  انقلاب  از  را  دانشگاه  می‌کنند  تلاش 
- سطح خارجی: یعنی تبدیل دانشگاه به پایگاه 
دیپلماسی عمومی؛ جایی که دانشجویان بسیجی 
با ارتباطات علمی و فرهنگی، روایت انقلاب را به 
جهان منتقل کنند. این همان چیزی است که رهبر 
انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند: »بسیج باید در 
همه عرصه‌ها حضور داشته باشد؛ علمی، فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی.«
و  فردوسی‌پور  عادل  اخیر  ماجرای  میان،  این  در 
فضای  در  که  تازه‌ای  حرمت  درباره‌ی  او  سخنان 
میدان  همین  از  نمونه‌ای  گرفت،  شکل  ورزشی 
یک  دادن  تقلیل  با  فردوسی‌پور  است.  اجتماعی 

حرکت نمادین به »زمان و مکان نامناسب«، در واقع 
ارزش‌های دینی و انقلابی را در چارچوب مناسبات 
خطر  همان  نگاه،  این  کرد.  محدود  دیپلماتیک 
امر  به  تبدیل حقیقت  آشنازدایی معکوس است: 
بی‌اهمیت. بسیج دانشجویی وظیفه دارد این خطا 
را نقد کند، نه از سر خصومت، بلکه برای بازگرداندن 

معنا به عرصه عمومی.  

به بیان دیگر، اگر کاروان انقلاب را به کوهنوردی 
تشبیه کنیم، بسیج دانشجویی همان گروهی است 
که در دانشگاه‌ها تابلوهای راهنما نصب می‌کند، 
که  مانع می‌شود  و  نگه می‌دارد  روشن  را  چراغ‌ها 
دانشجویان در میانه‌ی راه گم شوند. این کاروان اگر 
بی‌رهبر بماند، هر کس به سویی خواهد رفت؛ اما با 

بسیج، مسیر قله روشن است.  
پس نقد فردوسی‌پور تنها یک نقد رسانه‌ای نیست؛ 
ارزش‌های  که  است  حقیقت  این  یادآوری  بلکه 
انقلاب را نمی‌توان به »زمان و مکان« تقلیل داد. 
بسیج دانشجویی باید این نقد را به زبان اجتماعی 
و علمی بیان کند، تا نشان دهد که در میدان‌های 
فرهنگی و رسانه‌ای نیز همان‌قدر کارآمد است که در 

میدان‌های سیاسی و امنیتی.
در واقع باید گفت؛ بسیج دانشجویی تاریخ انقضاء 
این  دارد،  وجود  باطل  و  حق  وقتی  تا  زیرا  ندارد، 
حلقه‌ی مفقوده‌ی کاروان انقلاب باید زنده بماند؛ 
عرصه‌های  همه‌ی  در  بلکه  دانشگاه،  در  فقط  نه 
نقد  و  روشنگری  امید،  نیازمند  که  اجتماعی 

سازنده‌اند.

بسیج دانشجویی یک تشکل نیست
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به قلـــه‌ی عدالت ادامه خواهد داشـــت؛ و این 
نســـل، نسلی اســـت که خواهد دید وقتی تمام 
دنیا جمع شـــدند تـــا آرمان های یـــک ملت را 
با شکســـت انقلابـــش ویران کنند، بســـیجیان 
و  بند پوتینشـــان را محکـــم می‌بندند؛  پاریس 
این بـــرای ما که بچـــه های پر مدعـــای کوچه 
پـــس کوچه هـــای جنگیم درســـی اســـت که 
بدانیـــم همت‌هـــا و باکری‌هـــا و احمدها بند 
و  بوده، هســـت،  پوتینشـــان همیشـــه محکم 

بچه‌ها! بـــود  خواهد 

حاج احمد و بسیج اِنقضا ناپذیر
از  می‌کنـــم؛  شـــروع  پاریـــس  از  مـــن 
خیابان‌هایـــی کـــه هـــر بـــار غـــزه زیـــر آتش 
از فریـــاد جوانانی که  پـــر می‌شـــوند  می‌رود، 
ندیده  را  شـــاید هیچ‌وقت خـــاک خاورمیانـــه 
باشـــند، اما دردش را می‌فهمند. آنها نامشـــان 
است:  همان  کارکردشـــان  اما  نیســـت،  بسیج 
ســـازماندهی، امیدآفرینی، و ایستادن در برابر 
فشـــار رســـانه‌ها و سیاست‌های اســـتعماری.

 بســـیج پاریس را باید در امتـــداد همان راهی 
دید که حـــاج احمد متوســـلیان در ســـوریه و 
لبنان آغاز کرد. او نشـــان داد بســـیج یک نهاد 
محلی نیســـت، یک فرهنگ اســـت؛ فرهنگی 
کـــه می‌توانـــد در هـــر جغرافیایی بـــا زبان و 
لهجـــه‌ی خـــودش ترجمـــه شـــود. همان‌طور 
کـــه در کتاب مـــرد روایت شـــده، متوســـلیان 
به دنبال ســـاختن شـــبکه‌ای مردمـــی بود، نه 
صرفـــاً یک خـــط نظامـــی. امروز، آن شـــبکه 
در اروپـــا، در قالـــب تجمعـــات دانشـــجویی و 
زنده  دوبـــاره  اشـــغالگری،  ضـــد  کمپین‌های 
شـــده اســـت. حاجی، تـــو را باید آینـــه‌ی این 
فراگیری دانســـت. وقتـــی گفتـــی: »اگر قرار 
اســـت برگردیم، پس چـــرا آمده بودیـــم؟«، در 
پاریس  امـــروز در  الگویی ســـاختی کـــه  واقع 

هم معنـــا دارد. 
جوانانـــی که آمده‌انـــد تا برنگردند، تـــا بمانند 
و صـــدای مقاومـــت باشـــند. رهبـــر انقـــاب 
بارهـــا گفته‌انـــد: »بســـیج یک شـــجره طیبه 
اما  ایـــران روییـــده،  اســـت؛ میوه‌هایـــش در 

شـــده.«  گســـترده  جهان  در  شـــاخه‌هایش 
این شـــاخه‌ها همـــان بســـیج‌های پراکنده در 
اروپا هســـتند؛ از پاریس تا لندن، از بروکســـل 
تـــا نیویـــورک. هـــر بـــار که غـــزه زیـــر آتش 
مـــی‌رود، این شـــاخه‌ها به هـــم می‌پیوندند و 

یک جنـــگل جهانـــی مقاومت می‌ســـازند.

حافظ انگار برای همین روزها گفته بود: 
دلا دیدی کـــه آن فرزانـــه فرزند // 
چـــه دید اندر خم ایـــن طاق رنگین

فرزانـــه فرزنـــد، همـــان جوانی اســـت که در 
پاریس، با پلاکاردی ســـاده، حقیقـــت را فریاد 
می‌زند. او شـــاید متوســـلیان را ندیده باشـــد، 
می‌دهد.دیپلماســـی  ادامـــه  را  راهـــش  امـــا 
رســـمی شـــاید هنوز درگیر میزهای بروکســـل 
باشـــد، اما دیپلماســـی مردمی در خیابان‌های 
دیپلماســـی‌ای  این همان  دارد.  پاریس جریان 

اســـت که بوی باروت دارد، نـــه عطر مصنوعی 
زیتـــون خشک‌شـــده. بســـیج پاریس نشـــان 

تاریخ مصـــرف ندارد.  می‌دهد کـــه بســـیج 

هرجا ظلم باشد، شاخه‌ای از آن جوانه خواهد زد.
 از ایـــران تا ســـوریه، از لبنان تا فرانســـه، این 
فرهنـــگ ادامـــه دارد. و هـــر بار که نـــام حاج 
احمـــد متوســـلیان در ذهن‌ها زنده می‌شـــود، 
یادمـــان می‌آیـــد کـــه بســـیج فقط یـــک نهاد 
نیســـت؛ یک راه اســـت، راهی که تا رســـیدن 
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حاج احمــد و بســیجِ انقضــا ناپذیر
من از پاریس شروع می‌کنم؛ از خیابان‌هایی که 
هر بار غزه زیر آتش می‌رود، پر می‌شوند از فریاد 
خاورمیانه  خاک  هیچ‌وقت  شاید  که  جوانانی 
آنها  می‌فهمند.  را  دردش  اما  باشند،  ندیده  را 
همان  کارکردشان  اما  نیست،  بسیج  نامشان 
است: سازماندهی، امیدآفرینی، و ایستادن در 
برابر فشار رسانه‌ها و سیاست‌های استعماری. 
بسیج پاریس را باید در امتداد همان راهی دید 
که حاج احمد متوسلیان در سوریه و لبنان آغاز 
کرد. او نشان داد بسیج یک نهاد محلی نیست، 
یک فرهنگ است؛ فرهنگی که می‌تواند در هر 
ترجمه  خودش  لهجه‌ی  و  زبان  با  جغرافیایی 
شود. همان‌طور که در کتاب مرد روایت شده، 
متوسلیان به دنبال ساختن شبکه‌ای مردمی بود، 
نه صرفاً یک خط نظامی. امروز، آن شبکه در اروپا، 
در قالب تجمعات دانشجویی و کمپین‌های ضد 
اشغالگری، دوباره زنده شده است. حاجی، تو را 
باید آینه‌ی این فراگیری دانست. وقتی گفتی: 
»اگر قرار است برگردیم، پس چرا آمده بودیم؟«، 
در واقع الگویی ساختی که امروز در پاریس هم 
تا  برنگردند،  تا  آمده‌اند  که  دارد. جوانانی  معنا 
انقلاب  رهبر  باشند.  مقاومت  صدای  و  بمانند 
بارها گفته‌اند: »بسیج یک شجره طیبه است؛ 
شاخه‌هایش  اما  روییده،  ایران  در  میوه‌هایش 
همان  شاخه‌ها  این  شده.«  گسترده  جهان  در 
بسیج‌های پراکنده در اروپا هستند؛ از پاریس تا 
لندن، از بروکسل تا نیویورک. هر بار که غزه زیر 
آتش می‌رود، این شاخه‌ها به هم می‌پیوندند و 
می‌سازند.حافظ  مقاومت  جهانی  جنگل  یک 

انگار برای همین روزها گفته بود: 
دلا دیدی که آن فرزانه فرزند // چه دید اندر خم 

این طاق رنگین
فرزانه فرزند، همان جوانی است که در پاریس، 
او  را فریاد می‌زند.  با پلاکاردی ساده، حقیقت 
شاید متوسلیان را ندیده باشد، اما راهش را ادامه 
درگیر  هنوز  شاید  رسمی  می‌دهد.دیپلماسی 
اما دیپلماسی مردمی  باشد،  بروکسل  میزهای 
این همان  پاریس جریان دارد.  در خیابان‌های 
دیپلماسی‌ای است که بوی باروت دارد، نه عطر 
مصنوعی زیتون خشک‌شده. بسیج پاریس نشان 
هرجا  ندارد.  مصرف  تاریخ  بسیج  که  می‌دهد 
ظلم باشد، شاخه‌ای از آن جوانه خواهد زد. از 
ایران تا سوریه، از لبنان تا فرانسه، این فرهنگ 
ادامه دارد. و هر بار که نام حاج احمد متوسلیان 
در ذهن‌ها زنده می‌شود، یادمان می‌آید که بسیج 
فقط یک نهاد نیست؛ یک راه است، راهی که تا 
ادامه خواهد داشت؛  قله‌ی عدالت  به  رسیدن 
و این نسل، نسلی است که خواهد دید وقتی 
ملت  آرمان های یک  تا  دنیا جمع شدند  تمام 
بسیجیان  کنند،  ویران  انقلابش  شکست  با  را 
پاریس بند پوتینشان را محکم می‌بندند؛ و این 
برای ما که بچه های پر مدعای کوچه پس کوچه 
های جنگیم درسی است که بدانیم همت‌ها و 
باکری‌ها و احمدها بند پوتینشان همیشه محکم 

بوده، هست، و خواهد بود بچه‌ها!

بسیج دانشجویی یک تشکل نیست

بســـیج دانشـــجویی را نمی‌تـــوان صرفـــاً یک 
تشـــکل دانشـــگاهی دانســـت؛ این نهـــاد در 
متـــن حرکت‌هـــای اجتماعی ایران، بـــه مثابه 
حلقـــه‌ای از همان »شـــجره طیبه« اســـت که 
امـــام خمینـــی)ره( بنیـــان گذاشـــت و رهبر 
انقـــاب بارهـــا آن را »راز ایســـتادگی ملـــت« 
خوانده‌انـــد. اگـــر بخواهیـــم بـــا زبـــان علوم 
اجتماعی ســـخن بگوییم، بســـیج دانشجویی 
یـــک پدیـــده‌ی »آشـــنازدایی« اســـت؛ یعنی 
همـــان چیزی کـــه در نگاه اول شـــاید تکراری 
و عـــادی جلـــوه کنـــد، امـــا در بطـــن خـــود 
ســـاختارهای اجتماعی را دگرگون می‌ســـازد.  
تضـــارب  میـــدان  عنـــوان  بـــه  دانشـــگاه، 
اندیشـــه‌ها، همـــواره در معرض تهاجـــم نرم و 
شـــایعه‌پراکنی بوده اســـت. در چنین فضایی، 
ایفا  را  »کاروان‌دار«  نقش  دانشـــجویی  بســـیج 
می‌کنـــد؛ نـــه بـــه معنای یـــک گروه بســـته، 
بلکـــه بـــه مثابـــه شـــبکه‌ای اجتماعـــی کـــه 
دانشـــجویان با عقاید و ظرفیت‌هـــای متفاوت 
را در مســـیر مشـــترک قـــرار می‌دهـــد. ایـــن 
همان چیزی اســـت که حضرت آقـــا در دیدار 
با بســـیجیان فرمودند: »روحیه بســـیجی، راز 
امید ملـــت ایران بـــه آینده اســـت.« امید، در 
اینجـــا نه یک شـــعار، بلکه ســـرمایه اجتماعی 
اســـت که مانع فروپاشـــی پیوندها می‌شـــود.  
از منظـــر روابط اجتماعی، بســـیج دانشـــجویی 
باید بتواند چراغ قوه‌ای در دســـت بگیرد و مسیر 
را روشـــن کند؛ یعنی در برابر آشـــنازدایی دشمن 
که می‌خواهـــد ارزش‌ها را بی‌معنـــا جلوه دهد، 
خود دســـت بـــه آشـــنازدایی بزنـــد و حقیقت را 
دوباره به چشـــم‌ها بیاورد. ایـــن همان لحظه‌ای 
اســـت که دانشـــجو، به جـــای مصرف‌کننده‌ی 
منفعل رســـانه، بـــه »عمار« و »ســـلمان« تبدیل 

می‌شـــود؛ روشـــنگر و تحلیل‌گر.

بســـیج دانشـــجویی را اگر در بســـتر سیاست 
ایـــران بنگریـــم، چیـــزی فراتـــر از یـــک نهاد 
دانشـــگاهی اســـت؛ ایـــن تشـــکل در واقـــع 
بـــازوی اجتماعـــی انقلاب در محیطی اســـت 
جریان‌هـــای  بـــا  را  تمـــاس  بیشـــترین  کـــه 
تعبیر  بـــه  فکـــری جهانـــی دارد. دانشـــگاه، 
سیاســـت«  »آزمایشـــگاه  جامعه‌شناســـان، 
اســـت؛ جایـــی کـــه ایده‌هـــا و نظریه‌هـــا به 
آزمون قـــرار می‌گیرند. در  ســـرعت در معرض 
چنیـــن محیطی، بســـیج دانشـــجویی نه تنها 
حافـــظ ارزش‌هاســـت، بلکـــه تولیدکننـــده‌ی 

گفتمـــان جدیـــد نیز هســـت.  

از منظر سیاســـی، بســـیج دانشـــجویی باید 
بتوانـــد میان دو ســـطح حرکـــت کند:  

- ســـطح داخلی: یعنـــی دفاع از هویـــت ملی و 
اســـامی در برابر جریان‌های سکولار یا لیبرالی که 
تلاش می‌کنند دانشـــگاه را از انقلاب جدا کنند.  
- ســـطح خارجـــی: یعنـــی تبدیل دانشـــگاه 
بـــه پایـــگاه دیپلماســـی عمومـــی؛ جایـــی که 
دانشـــجویان بســـیجی بـــا ارتباطـــات علمی و 
فرهنگـــی، روایت انقـــاب را به جهـــان منتقل 
کنند. این همان چیزی اســـت کـــه رهبر انقلاب 
بارهـــا بـــر آن تأکیـــد کرده‌اند: »بســـیج باید در 
همه عرصه‌هـــا حضور داشـــته باشـــد؛ علمی، 

فرهنگـــی، سیاســـی و اجتماعی.«
در این میـــان، ماجرای اخیر عادل فردوســـی‌پور 
و ســـخنان او دربـــاره‌ی حرمـــت تـــازه‌ای که در 
فضای ورزشی شـــکل گرفت، نمونه‌ای از همین 
میدان اجتماعی اســـت. فردوســـی‌پور با تقلیل 
دادن یـــک حرکت نمادیـــن به »زمـــان و مکان 
نامناســـب«، در واقع ارزش‌های دینی و انقلابی 
را در چارچـــوب مناســـبات دیپلماتیک محدود 
کرد. این نگاه، همان خطر آشـــنازدایی معکوس 
اســـت: تبدیـــل حقیقت بـــه امـــر بی‌اهمیت. 
بســـیج دانشـــجویی وظیفه دارد این خطا را نقد 
کند، نه از ســـر خصومت، بلکه بـــرای بازگرداندن 

عمومی.   عرصـــه  به  معنا 
بـــه بیـــان دیگـــر، اگـــر کاروان انقـــاب را بـــه 
کوهنوردی تشـــبیه کنیم، بســـیج دانشـــجویی 
همـــان گروهـــی اســـت کـــه در دانشـــگاه‌ها 
تابلوهـــای راهنمـــا نصـــب می‌کنـــد، چراغ‌ها 
را روشـــن نگـــه مـــی‌دارد و مانـــع می‌شـــود که 
دانشـــجویان در میانه‌ی راه گم شوند. این کاروان 
اگر بی‌رهبر بمانـــد، هر کس به ســـویی خواهد 
رفت؛ اما با بســـیج، مســـیر قله روشـــن اســـت.  
پس نقـــد فردوســـی‌پور تنها یک نقد رســـانه‌ای 
نیســـت؛ بلکه یـــادآوری این حقیقت اســـت که 
ارزش‌هـــای انقـــاب را نمی‌تـــوان بـــه »زمان و 
مکان« تقلیل داد. بســـیج دانشـــجویی باید این 
نقد را بـــه زبـــان اجتماعی و علمی بیـــان کند، 
تا نشـــان دهـــد کـــه در میدان‌هـــای فرهنگی و 
رســـانه‌ای نیـــز همان‌قـــدر کارآمد اســـت که در 

میدان‌هـــای سیاســـی و امنیتی.
در واقـــع باید گفت؛ بســـیج دانشـــجویی تاریخ 
انقضاء ندارد، زیـــرا تا وقتی حـــق و باطل وجود 
دارد، ایـــن حلقـــه‌ی مفقـــوده‌ی کاروان انقلاب 
باید زنده بمانـــد؛ نه فقط در دانشـــگاه، بلکه در 
امید،  نیازمند  همه‌ی عرصه‌های اجتماعی کـــه 

ســـازنده‌اند. نقد  و  روشنگری 
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ذکر یا زهرا معبر کربلای پنج
ما در روایت داریم که از قول امیرالمومنین می‌فرمایند 
ما هر وقت مشکلی پیدا می‌کردیم یا سختی ها بر 
از دست  ما وارد می شد و طاقتمون در سختی ها 
می رفت به پیغمبر پناه می بردیم من جمله ای که 
می خواهم در خدمت شما مردم در محضر شهدا 
سختی  در  وقت  هر  ما  که  است  این‌  بکنم  عرض 
های جنگ فشارها بر ما حادث می شد اون وقتی 
هیچ  و  بود  مستری  بسیار  صورت  به  شرایط  به  که 
کاری از ما بر نمی آمد پناهگاهی جز زهرا نداشتیم 
و ما هم پناهگاهمان زهرا بود در شب والفجر هشت 
وقتی چشممان به آب های پر طوفان و خشمگین 
و ترسناک اروند افتاد و لرزیدیم، ترسیدیم آنجا هیچ 
پناهگاهی  آشناتر از نام حضرت زهرا نداشتیم او را 
در کنار اروند صدا زدیم در تلالو اشک های غریبانه 
و مظلومانه بسیجی ها سیمای سفید او را جستجو 
و  درآوردیم  کنترل  به  زهرا  یا  با  را  رود  اروند  و  کرده 
تا  شد  چهار  کربلای  شب  وقتی  کردیم....   عبور 
و  ها  خمپاره  و  ها  مسلسل  آتش  دشمن  که  وقتی 
کرد،  باز  ساحل  توی  مستانه  را  خودش  های  توپ 
سرازیر  اروند  سمت  به  خون  از  کوچکی  جوی‌های 
شد آن وقت هم همه تدابیر از کار افتاده بود و نامی 
جز نام زهرا بر زبان جاری نمی شد ... . ادامه دارد!

زبان اشیاء زن مبارز|چادر مجاهد  پرور حضرت  زهرا )س(

نیست؛  پوشش  یک  تنها  ایرانی،  زن  سیاه  چادر 
که  همان‌طور  است.  مقاومت  تاریخ  سیاه  جعبه 
پژوهشگران گفته‌اند، اگر بتوان چادر را رمزگشایی 
کرد، می‌توان صحنه‌ی نزاعی را که زن ایرانی در آن 
حاضر است، صورت‌بندی کرد. اما این چادر، وقتی 
به نام حضرت زهرا گره خورد، دیگر صرفاً یک نماد 

فرهنگی نبود؛ شد رمز پیروزی.  
رمز  امروز،  تا  انقلاب  آغاز  از  بسیجی  بچه‌های 
موفقیت‌شان را در یک نام یافته‌اند: یا زهرا. شب 
حمله، همهمه بود، دعوا سر سربند یا فاطمه بود. 
آن سربند، نه یک تکه پارچه، که عهدی بود با مادر 
همه‌ی شهیدان. عهدی که می‌گفت: ما با چادر تو 

به میدان آمده‌ایم، و با نام تو جان می‌دهیم.  
هنوز  که  است  چیزی  همان  زهرا،  حضرت  چادر 
می‌تواند دشمن را عصبانی کند. چرا؟ چون این 
تاریخ  تا در میدان  امکان داد  ایرانی  به زن  چادر، 
حاضر شود، نه در حاشیه. همان‌طور که در مشروطه 
و نهضت تنباکو، زن ایرانی با چادرش به خیابان آمد، 
در انقلاب اسلامی هم چادر شد پرچم. پرچمی که 

نه تنها مستورگی، بلکه اراده‌ورزی را معنا کرد.  

از  داریم  هرچه  »ما  بود:  گفته  بارها  قاسم  حاج 
حضرت زهراست. رمز پیروزی ما، نام ایشان است.« 
زیسته‌ی  تجربه‌ی  که  شعار،  یک  نه  سخن،  این 
با  رزمنده‌ای  چگونه  که  بود  دیده  او  بود.  میدان 

سربند یا زهرا، در دل آتش آرام می‌گیرد. دیده بود که 
چگونه مادر شهیدی با چادر سیاه، قامتش را ستون 

می‌کند تا خانه‌ی انقلاب فرو نریزد.  

سنتی  چادر  آن  دیگر  مبارز،  زن  نگاه  در  چادر، 
نیست. زن ایرانی دست از چادر برنداشت، اما آن 
تجدد  چهره‌ی  به  و  آورد  بیرون  سنت  غلاف  از  را 
مردسالار کشید. چادر شد سلاحی نرم، که می‌تواند 
را به خشم  در میدان سیاست و فرهنگ، دشمن 
آورد. چون این چادر، هویت مستقل زن مسلمان 
را تثبیت کرد؛ هویتی که نه در بازار مصرف، که در 

میدان مقاومت معنا دارد.  

بسیجیان، رمز موفقیت‌شان را همیشه در همین 
چادر یافته‌اند. چادری که به آنان یاد داد چگونه با 
نام حضرت زهرا، از خاکریز عبور کنند. چادری که به 
آنان یاد داد چگونه در شب عملیات، سربند یا فاطمه 
را بر پیشانی ببندند و به دشمن بفهمانند که این 
جنگ، فقط جنگ خاک نیست؛ جنگ هویت است.  

کسانی  می‌تواند  هم  هنوز  زهرا،  حضرت  چادر 
ایرانی  زن  می‌دهد  نشان  چون  کند،  عصبانی  را 
تسخیرپذیر نیست. نشان می‌دهد که رمز پیروزی، نه 
در سازش، بلکه در ایستادگی است. و بسیجی، تا وقتی 
سربند یا زهرا بر پیشانی دارد، شکست‌ناپذیر است.
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